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1. بيان دو ضرورت در پيدايش علم فلسفه

1/1. نياز به علم فلسفه براي تشخيص موجودات حقيقي از وهمي

1/1/1. بداهت حكم به وجود موجودات بسيار از جمله خود ما در جهان هستي

در جهان هستي كه داراي موجودات بسيار و پديده‏هاي بي‏شمار بوده و ما نيز جزئي از مجموعه آنها مي‏باشيم
2/1/1. بداهت بروز خطا در ادراك ما، در راست يا دروغ انگاشتن چيزها
 بسيار مي‏شود كه چيزي را راست و پا بر جا پنداشته و موجود انگاريم و سپس بفهميم كه دروغ و بي پايه بوده است و بسيار مي‏شود كه چيزي را نابود و دروغ انديشيده و پس از چندي بما روشن شود كه راست بوده و آثار و خواص بسياري در جهان داشته است. 
3/1/1. ضرورت تشخيص موجودات حقيقي از موجودات وهمي، به دليل غريزه بحث و كاوش ما
از اينرو ما كه خواه ناخواه غريزه بحث و كاوش از هر چيز كه در دسترس ما قرار بگيرد و از علل وجودي وي داريم بايد موجودات حقيقي و واقعي حقايق باصطلاح فلسفه را از موجودات پنداري اعتباريات و وهميات تميز دهيم.
 ( 1) چنانكه در خاتمه همين مقاله گفته خواهد شد فلسفه در نقطه مقابل سفسطه قرار دارد و چون سوفسطائي منكر واقعيت خارج از ظرف ذهن است و تمام ادراكات و مفاهيم ذهني را انديشه خالي مي‏داند در نظر وي حقيقت يعني ادراك مطابق با واقع معني ندارد اما فيلسوف بواقعيتهاي خارج از ظرف ذهن اذعان دارد و پاره‏اي از ادراكات را بعنوان حقايق و ادراكات مطابق با واقع مي‏پذيرد و از طرف ديگر بوجود برخي از ادراكات كه با واقع مطابقت ندارند اعتباريات و وهميات نيز اذعان دارد لهذا مجموع ادراكات و مفاهيم ذهني در نظر فيلسوف سه دسته مهم را تشكيل ميدهند. 
2/1. نياز به علوم براي رفع حوائج زندگي و نياز علوم به ثبوت موضوع آن‌ها، پيش از ورود به آن‏ها 
 ( و گذشته از اين كاوش غريزي براي رفع حوائج زندگي دست) 

 1 حقايق يعني مفاهيمي كه در خارج مصداق واقعي دارند. 

 2 اعتباريات يعني مفاهيمي كه در خارج مصداق واقعي ندارند لكن عقل براي آنها مصداق اعتبار مي‏كند يعني چيزي را كه مصداق واقعي اين مفاهيم نيست مصداق فرض مي‏كند و بعد از اين در طي يك فصل مستقل كيفيت پيدايش ادراكات اعتباري و اينكه عقل از اعتبار يك رشته مفاهيم ناچار است گفته خواهد شد. 

 و براي آنكه خواننده في الجمله بتواند ادراكات حقيقي را از ادركات اعتباري تميز دهد مثال ساده‏اي ذكر مي‏كنيم. 

 مثلا اگر از هزار نفر سرباز يك فوج تشكيل داده شود هر يك از سربازها يك جزء از اين فوج بشمار ميرود و خود فوج عبارت است از مجموع نفرات نسبت هر فرد به مجموع نسبت جزء به كل است ما هم هر يك از افراد را ادراك مي‏كنيم و در باره آنها حكمهاي مختلفي مي‏نماييم و هم مجموع آنها را كه فوج ناميده‏ايم و در باره آن نيز حكمهاي مخصوصي مي‏نماييم. 

 ادراكات ما نسبت به افراد ادراكات حقيقيه است زيرا مصداق واقعي خارجي دارد و اما ادراك ما نسبت بمجموع اعتباري است زيرا مجموع مصداق واقعي ندارد و آنچه واقعيت دارد هر يك از افراد است نه مجموع. 

 3 وهميات يعني ادراكاتي كه هيچگونه مصداقي در خارج ندارند و باطل محض مي‏باشند مثل تصور غول و سيمرغ و شانس و امثال آنها. 

 فلسفه سعي مي‏كند با ميزانهاي دقيق خود امور حقيقي را از دو دسته ديگر جدا سازد. 

 لازم است تذكر داده شود چيزي كه بسيار دشوار است و از لغزشگاههاي فلاسفه بشمار ميرود تميز امور اعتباري است كه حقيقت‏نما هستند از حقايق. 

 دانشمندان جديد اروپا كه به نقادي عقل و فهم انسان پرداخته‏اند كوشش بسيار كرده‏اند كه ساخته‏هاي ذهن را از حقايقي كه واقعيت خارجي دارند جدا سازند و همين امر سبب انحراف بعضي از آنان شده و آنها را تا سر حد ايده آليسم‏Idealismeسفسطه كشانيده كه يكباره جميع مفاهيم را صرفا مصنوع ذهن دانسته‏اند و بعضي ديگر احيانا مسلك شك‏Septisismeرا اختيار كرده‏اند در فلسفه اسلامي نيز عنايت خاصي نسبت باين مطلب مبذول شده و تحقيقات سودمندي براي تفكيك اعتباريات از حقايق بعمل آمده است 

 ( به هرشته از رشته‏هاي گوناگون علوم بزنيم اثبات هر خاصه از خواص موجودات به موضوع خود محتاج به ثبوت قبلي آن موضوع مي‏باشد. ( 1) 
2. تعريف فلسفه به: سلسله بحث‌هاي برهاني براي «اثبات»، «تشخيص علل»، «چگونگي» و «مرتبه» وجود حقيقي اشياء (تعريف به غايت)
يك سلسله بحثهاي برهاني كه غرض و آرمان نامبرده را تامين نمايد و نتيجه آنها اثبات وجود حقيقي اشياء و تشخيص علل و اسباب وجود آنها و چگونگي و مرتبه وجود آنها مي‏باشد فلسفه ناميده مي‏شود. 
3. تفاوت روش بحث در فلسفه با علوم ديگر، به مفروض‌الوجود بودن موضوع در ساير علوم

علوم ديگر ( 2) روش بحث و نتيجه كاوش آنها اينگونه نيست و) 

 شرح و تفصيل نقاديهاي دانشمندان اروپا و تحقيقات دانشمندان اسلامي را به مقاله پنجم كه مخصوص آن مطلب است موكول مي‏كنيم 

 ( 1) خلاصه آنكه ما از دو جهت نيازمند به فلسفه مي‏باشيم يكي از نظر كاوش غريزي و اينكه بشر طبعا علاقه‏مند است حقايق را از اوهام و امور واقعيت‏دار را از امور بي واقعيت تميز دهد و ديگر از راه نيازمندي علوم به فلسفه زيرا چنانكه گفته خواهد شد هر يك از علوم اعم از طبيعي يا رياضي خواه با اسلوب تجربي پيش برود و خواه با اسلوب برهان و قياس شي‏ء معيني را كه اصطلاحا موضوع آن علم ناميده مي‏شود موجود و واقعيت‏دار فرض مي‏كند و به بحث از آثار و حالات آن مي‏پردازد و واضح است كه ثبوت يك حالت و داشتن يك اثر براي چيزي وقتي ممكنست كه خود آن چيز موجود باشد پس اگر بخواهيم مطمئن شويم چنين حالت و آثاري براي آن شي‏ء هست بايد قبلا از وجود خود آن شي‏ء مطمئن شويم و اين اطمينان را فقط فلسفه ميتواند بما بدهد 

 ( 2) مقصود بيان فرق فلسفه و علوم ديگر است اين مطلب شايسته دقت است و مخصوصا از آن جهت كه لفظ فلسفه اخيرا در موارد زيادي بكار برده شده و نتيجتا داراي معناي ابهام‏آميزي شده است به طوري كه هر كسي از لفظ فلسفه پيش خود معنائي مي‏فهمد تا جايي كه بعضي گمان مي‏كنند فلسفه يعني اظهار نظرهاي آميخته با بهت و تحير در باره جهان و برخي كار را بجائي كشانيده‏اند كه خيال مي‏كنند فلسفه يعني پراكنده‏گوئي و احيانا تناقض‏گوئي و برخي بين مسائل فلسفي و مسائلي كه در ساير علوم مورد گفتگو قرار مي‏گيرد فرق نمي‏گذارند و از اينرو حل يك مسئله فلسفي را از علوم ديگر انتظار دارند و يا مسئله‏اي را كه مربوط به علوم ديگر است جواب‏گوئي آنرا از فلسفه 

 ( در هر يك از آنها كه تأمل كنيم خواهيم ديد كه يك يا چند موضوع را مفروض الوجود گرفته و آنگاه به جستجوي خواص و آثار وي پرداخته و روشن مي‏كند هيچيك از اين علوم نمي‏گويد فلان) 

 مي‏خواهند و عده ديگر بين اسلوب فكري كه در فلسفه مورد استفاده قرار مي‏گيرد اسلوب قياس عقلي و اسلوب فكري كه در ساير علوم مخصوصا طبيعيات اسلوب تجربي از آن استفاده مي‏شود فرق نمي‏گذارند و انتظار دارند مسائل دقيق و عميق فلسفه را كه جز با براهين مخصوص عقلي نمي‏توان كشف كرد در زير ذره‏بين‏ها يا لابلاي لابراتوارها پيدا نمايند. 

 ولي با بياني كه در متن شده و توضيحاتي كه داده مي‏شود اين ابهام رفع مي‏شود و آن انتظارات بيجا نيز خود بخود از بين ميرود. 

 لفظ فلسفه كه ريشه يوناني دارد سابقا بيك معناي عام گفته مي‏شد كه شامل جميع معلومات نظري و عملي بود و تقريبا با لفظ علم مرادف بود در ميان دانشمندان ما هم همين اصطلاح جريان داشت لكن اخيرا از زماني كه در پاره‏اي از علوم اسلوب برهان و قياس عقلي جاي خود را باسلوب تجربي داد در اصطلاح دانشمندان لفظ علم و فلسفه هر يك بمعناي جداگانه گفته مي‏شود. 

 و بايد در نظر داشت كه اصطلاحات دانشمندان جديد نيز بحسب اختلاف نظرها و مسلكهايي كه در باب فهم و عقل انسان و حدود توانائي قواي مدركه دارند فرق مي‏كنند. 

 معمولا آنانكه هم اسلوب تجربي و هم اسلوب برهان و قياس عقلي را صحيح و معتبر مي‏دانند بان رشته از مسائل كه محصول تجربيات بشر است علم مي‏گويند و بانها كه صرفا جنبه تعقلي و نظري دارد فلسفه مي‏گويند. 

 و چونكه حكمت اولي كه سابقا يكي از شعب سه‏گانه فلسفه نظري شمرده مي‏شد و دانشمندان قديم آنرا از آن جهت كه كاملا تعقلي و نظري بود فلسفه حقيقي و از آن جهت كه در اطراف كلي‏ترين موضوعات يعني وجود بحث مي‏كرد و مشتمل بر كلي‏ترين مسائل بود آنرا علم كلي و از آن جهت كه يكي از مسائل آن بحث از عله العلل و واجب الوجود بود الهيات مي‏خواندند و در يونان باستان بمناسبت خاصي كه در خاتمه همين مقاله گفته خواهد شد متافيزيك [ 1] خوانده مي‏شد صرفا محصول قوه تعقل بشر است و 

 ( موضوع موجود است يا وجودش چگونه وجودي است بلكه خواص) 

 تجربه حسي در مسائل آن راه ندارد غالبا هر وقت فلسفه گفته شود مقصود همان است. 

 ولي از قرن هفدهم به بعد گروهي از دانشمندان پديد آمدند كه ارزش برهان و قياس عقلي را بكلي انكار كردند و اسلوب تجربي را تنها اسلوب صحيح و قابل اعتماد دانستند به عقيده اين گروه فلسفه نظري و تعقلي كه مستقل از علم باشد پايه و اساسي ندارد و علم هم محصول حواس است و حواس جز بظواهر و عوارض طبيعت و فنومنها [ 1] تعلق نمي‏گيرد پس مسائل فلسفه اولي كه صرفا نظري و تعقلي و مربوط بكنه واقعيات و امور غير محسوسه است بي‏اعتبار است و اينگونه مسائل براي بشر نفيا و اثباتا درك نشدني است آنها را بايد از دائره بحث خارج كرد و امور غير قابل تحقيق ناميد. 

 اگوست كنت‏Asguste conteدانشمند معروف فرانسوي قرن نوزدهم يكي از كساني است كه منكر فلسفه عقلي و نظري است ولي در عين حال بيك فلسفه حسي متكي به علوم معتقد است باين معني كه بيان روابط علوم را با يكديگر و همچنين پاره‏اي از فرضيه‏هاي بزرگ را كه در همه يا غالب علوم مورد استفاده قرار مي‏گيرد از لحاظ شباهتي كه في الجمله به فلسفه اولي از حيث كلي و عمومي بودن دارند مسائل فلسفي مي‏خواند امروز هم بيان روشهاي علوم و متودهايي كه در هر يك از علوم بكار برده مي‏شوند بنام فلسفه علمي خوانده مي‏شود. 

 اين فلسفه حسي كه اگوست كنت قائل است و همچنين ساير سيستمهاي فلسفي حسي كه از طرف فلاسفه امپريست [ 2] يا حسيون ابراز شده متكي به علوم حسي است و مانند خود آن علوم محدود است و از حدود توجيه عوارض و ظواهر طبيعت فنومنها تجاوز نمي‏كند. 

 در اين مقاله با فلاسفه حسي و كساني كه فلسفه اولي را از آن جهت كه صرفا نظري است و از قلمرو حس و تجربه بيرون است قابل بحث و تحقيق نمي‏دانند كاري نيست رد عقيده اين دسته از دانشمندان و بيان اينكه اسلوب برهان و قياس عقلي مفيد و معتبر است و مسائل فلسفي اولي قابل تحقيق است در ضمن مقاله ديگري از اين سلسله مقالات خواهد آمد. 

 در اين مقاله گفتگو با كساني است كه نفيا يا اثباتا به بحث در مسائل 

( و احكام موضوع مفروض الوجودي را بيان كرده و وجود و چگونگي) 

 اين فلسفه مي‏پردازند گفتگو با ماترياليستها [ 1] و طرفداران ماترياليسم ديالكتيك [ 2] است كه در مسائل اين فلسفه نظري اظهار نظر مي‏كنند بدون آنكه اين مسائل را از مسائل مربوط به علوم تفكيك كنند. 

 و عجب اينست كه اين دانشمندان در عين اينكه بنفي يا اثبات مسائلي كه گواهي از حس و علوم حسي ندارد مي‏پردازند خود را همه جا تابع منطق حس و تجربه معرفي مي‏كنند. 

 خواننده محترم بايد از حالا متوجه باشد و بعدا در مقالات بعدي برايش محقق خواهد گشت كه فلسفه مادي و آخرين سيستم آن ماترياليسم ديالكتيك يك فلسفه نظري است نه يك فلسفه حسي و تجربي. 

 البته در اروپا برخي از دانشمندان بوده‏اند كه طرفدار فلسفه حسي بوده‏اند ولي فلسفه آنها نه مادي است و نه الهي زيرا فلسفه حسي آنها قهرا محدود بوده به مسائل مربوط به علوم حسي و طبق منطق حسي خود ناچار در باره كنه وجود سكوت كرده‏اند. 

 بارزترين فلسفه‏هاي حسي همان فلسفه پوزيتيويسم‏POSITIVISMEاگوست كنت است كه در بالا اشاره شد ولي فلسفه مادي با آخرين شكل خود ماترياليسم ديالكتيك هر چند ابتداء از جنبه تبليغاتي دم از حس و علوم حسي مي‏زنند و گاهي يك مسئله علمي را تحريف كرده گواه مي‏آورند هرگز پابند اين منطق نبوده مسائل تعقلي و نظري فلسفه اولي را كه گواهي از حس و تجربه ندارد مورد بحث قرار ميدهند. 

 لهذا در اين مقاله به معرفي اين فلسفه كه ماديين خواه ناخواه وارد مباحث آن مي‏شوند و تفكيك آن از مسائل علوم كه ماديين آنها را از يكديگر تفكيك نكرده خلط مبحث مي‏كنند پرداخته شده است. 

 پس منظور از فلسفه در اين مقاله همان فلسفه اولي است كه صرفا نظري و تعقلي است و مقصود بيان تعريف و بيان فرق آن با ساير قسمتهائي است كه امروز بنام علوم خوانده مي‏شود و براي آنكه خواننده محترم بتواند تعريف فلسفه را خوب درك كند و مسائل فلسفي را با مسائلي كه مربوط به ساير علوم است اشتباه نكند از ذكر اين مقدمه كوتاه ناچاريم 

( وجود آنرا بجاي ديگر حس يا برهان فلسفي احاله مي‏نمايد.) 

 علومي كه ميان بشر رائج است قسمتهاي مختلفي را تشكيل ميدهند و هر يك بنام مخصوصي خوانده مي‏شود فيزيك شيمي حساب هندسه ستاره شناسي زيست شناسي و... هر يك از اين قسمتها ما را بيك سنخ دانستنيهاي مخصوص و معيني آگاه ميسازد به طوري كه قبل از آنكه وارد آن قسمت بشويم مي‏توانيم بفهميم چه سنخ مسائلي مورد توجه ما قرار خواهد گرفت زيرا بر ما معلوم است كه هر علمي عبارت است از يك سلسله مسائلي كه در زمينه معين و در اطراف موضوع معيني گفتگو مي‏كند و بين مسائل هر علم رابطه خاصي وجود دارد كه آنها را بيكديگر پيوسته و از مسائل علوم ديگر جدا ميسازد. 

 پس ما براي آنكه تعريف هر يك از علوم را بدست آوريم و براي آنكه بتوانيم تشخيص دهيم فلان مسئله در صف چه مسائلي بايد قرار گيرد و جزء كدام علم است بايد موضوعات علوم را تشخيص دهيم و ما دامي كه نفهميم مثلا موضوع علم حساب چيست و موضوع علم هندسه كدام است نمي‏توانيم مسائل حساب را از مسائل هندسه فرق بگذاريم و همچنين ساير علوم. 

 پس از بيان اين مقدمه مي‏گوييم فلسفه نيز به نوبه خود حل مشكلات مخصوصي را به عهده گرفته و مسائل وي نيز در اطراف موضوع معيني صورت مي‏گيرد فلسفه هيچگاه در مسائل مربوط به علوم دخالت نمي‏كند و نيز اجازه نمي‏دهد آنها در قلمرو او دخالت نمايند. 

 فلسفه عبارت است از يك سلسله مسائل بر اساس برهان و قياسي عقلي كه از مطلق وجود و احكام و عوارض آن گفتگو مي‏كند فلسفه از بود و نبود اشياء سخن مي‏گويد و احكام مطلق هستي را مورد دقت قرار مي‏دهد و هيچگاه به احكام و آثاري كه مخصوص يك يا چند موضوع مخصوص است نظر ندارد بعكس علوم كه همواره يك يا چند موضوع را مفروض الوجود مي‏گيرند و به جستجوي احكام و آثار آن مي‏پردازند و سنخ بحث علوم متوجه بود و نبود اشياء نيست براي توضيح بيشتر بذكر دو مثال مي‏پردازيم مثلا اگر در باره دايره اين مسئله را در نظر بگيريم كه محيط هر دايره برابر است با 14/ 3 در قطر آن مربوط به هندسه است زيرا معناي اين جمله اينست كه هر دايره كه وجود خارجي پيدا كند داراي اين خاصيت تساوي محيط با 14/ 3 در قطر آن است پس براي دايره فرض وجود نموده‏ايم.
1/3. بيان تمثيلي تفاوت روش بحث در فلسفه با ساير علوم 
 ( گفتار بالائي را در چند جمله زير مي‏توان خلاصه كرد چنانكه ما در خواص و احكام اشياء گاهي دچار خطا يا ترديد مي‏شويم مثلا مي‏گوييم فلان تركيب فلان طعم را ندارد با جزم يا ترديد در صورتي كه داشته يا بالعكس همچنان گاهي در اصل بود و نبود اشياء مبتلا بخطا يا جهل مي‏شويم مثلا مي‏گوييم روح در خارج نيست يا بخت و شانس هست پس روشن است كه سبك بحث در دو مثال گذشته يكسان نيست بلكه نخست بايد وجود شي‏ءاي را اثبات كرد يا او را مفروض الوجود گرفت و سپس بخواص و احكامش پرداخت. 
آري ما بيشتر اوقات پس از آنكه از راه كاوش علمي به احكام و خواص موضوعي پي برديم به چگونگي وجود نيز پي برده و مي فهميم كه وجودش چگونه وجودي بوده و با كدام علت مرتبط است مثلا در طبيعيات بثبوت مي‏رسانيم كه جزئي از ماده پروتون است كه با حركت سريعه به گرد خود گردش مي‏كند سپس مي‏گوييم پس حركت وضعي دوري در خارج داريم. 

روشن است كه اين سخنان دو قضيه است نه يكي زيرا گفتار نخستين جزئي از ماده پروتون و به گرد خود مي‏چرخد به برهان طبيعي و تجربه علمي متكي است و گفتار دومي حركت دوري وضعي در) 

 و اما اگر اين مسئله را در نظر بگيريم كه آيا اصلا در خارج دايره وجود دارد يا نه بلكه آنچه ما خيال مي‏كنيم دايره است كثير الاضلاع است مربوط به فلسفه است زيرا از بود و نبود دايره گفتگو كرده‏ايم نه از خواص و احكام آن. 

 و يا مثلا اگر در باره جسم اين مسئله را طرح كنيم هر جسم داراي شكل است و يا هر جسم داراي تشعشع است مربوط به علوم طبيعي است و اما اگر بگوئيم آيا جسم شي‏ء داراي ابعاد سه‏گانه در خارج وجود دارد يا نه و آن چيزي كه ما آنرا جسم و داراي سه بعد حس مي‏كنيم در واقع مجموعه‏ايست از ذرات خالي از بعد مربوط به فلسفه است 

 ( خارج داريم به گفتار نخستين مستند است نه به برهان و تجربه مستقيما. 

2/3. نياز فلسفه به ساير علوم براي استفاده از نتايج آن‌ها در انتزاع مفاهيم خود
و از همين جا روشن مي‏شود كه چنانكه همه علوم در استواري كاوشهاي خود متوقف و نيازمند به فلسفه مي‏باشند فلسفه نيز در پاره‏اي از مسائل متوقف به برخي از مسائل علوم مي‏باشد كه از نتايج آنها استفاده كرده و مسئله انتزاع نمايد ( 1)) 

 ( 1) تا اينجا فرق فلسفه و علم معلوم شد و نيازمندي علوم به فلسفه از راه اثبات وجود موضوعاتشان نيز روشن شد در اينجا مقصود بيان استفاده‏ايست كه فلسفه گاهي از مسائل علوم مي‏نمايد و اين استفاده البته باين نحو نيست كه پاره‏اي از مسائل علوم در صف مسائل فلسفي قرار بگيرد و يا آنكه مسئله فلسفي از مسئله علمي استنتاج شود بلكه باين نحو است كه فلسفه از مسائل علوم مسئله ديگري كه جنبه فلسفي دارد انتزاع مي‏كند. 

 در اينجا لازم است معناي انتزاع و فرق آن با استنتاج بيان شود تا معلوم گردد كه مسئله فلسفي نه عين مسئله علمي است و نه مستنتج از آن بلكه منتزع از آن است. 

 استنتاج استنتاج در جائي گفته مي‏شود كه ذهن از يك حكم كلي يك حكم جزئي نتيجه بگيرد و باصطلاح از كلي به جزئي پي ببرد مثلا پس از آنكه بر ما ثابت شد هر موجود طبيعي فنا پذير است نتيجه مي‏گيريم پس درخت هم كه موجود طبيعي است فنا پذير است و اگر بخواهيم ترتيب منطقي بدهيم اينطور مي‏گوييم درخت موجودي است طبيعي و هر موجود طبيعي فنا پذير است پس درخت فنا پذير است و اگر درست دقت شود معلوم مي‏شود كه علم به جزئي از علم به كلي زائيده شده است و مولود و نتيجه آن بشمار ميرود. 

 و البته هيچگاه ممكن نيست مسائل فلسفه از مسائل علوم استنتاج شود زيرا نتيجه دهنده از نتيجه داده شده بايد كلي‏تر باشد و حال آنكه مسائل فلسفي خود كلي‏ترين مسائل است زيرا موضوع آنها وجود مطلق است و وجود كلي‏ترين موضوعات است. 

 انتزاع انتزاع در اصطلاح فلسفه و روانشناسي معمولا بيك عمل خاص ذهني گفته مي‏شود كه آنرا تجريد نيز مي‏توان ناميد باين نحو كه ذهن پس از آنكه چند چيز مشابه را درك كرد آنها را با يكديگر مقايسه مي‏نمايد و صفات مختص هر يك را از صفت مشترك آنها تميز مي‏دهد و از آن صفت مشترك يك مفهوم كلي ميسازد كه بر همه آن افراد كثيره صدق مي‏كند 

3/3. آثار و نتايج تفاوت بيان شده ميان روش فلسفه با روش ساير علوم
1/3/3. عدم استفاده از مسائل علوم در فلسفه به دليل تفاوت روش بحث فلسفه با ساير علوم
 خاتمه مقاله 

( از بيان گذشته چند نكته زير روشن مي‏شود) 

 نكته 1 

( نظر به اينكه سنخ بحث فلسفي با سنخ بحثهاي علمي دو سنخ صد در صد مختلف مي‏باشد هيچگاه يك مسئله علمي از هيچ علم جزء بحث فلسفي نبوده و متن بحث فلسفي قرار نخواهد گرفت بلكه هر گونه بحث و كاوش فلسفي الهي يا مادي از بحثهاي علمي كنار مي‏باشد و به روش خاصي كه از بود و نبود سخن گويد بحث خواهد نمود. 
1/1/3/3. نادرستي ادعاي غيرعلمي بودن فلسفه به دليل تفاوت روش آن با روش علوم
و از اينجا بي‏پايگي يك رشته پندارهايي كه دامنگير دانشمندان فلسفه ماديت تحولي ماترياليسم ديالكتيك شده بخوبي روشن مي‏شود. اين دانشمندان مي‏گويند فلسفه ما وراء الطبيعه و متافيزيك تنها بيك رشته مقدمات عقلي و پندارهاي ساده بي گواه متكي است) 

 در اين هنگام گفته مي‏شود كه اين مفهوم كلي از اين افراد انتزاع شده است مثل مفهوم انسان كه از زيد و عمرو و غيره انتزاع شده است. 

 در اصطلاحات فلسفي كلمه انتزاع در موارد ديگر نيز استعمال مي‏شود در اينجا منظور از اين تعبير صرفا اينست كه فلسفه بر اساس يك مسئله علمي استدلال فلسفي مي‏كند و نتيجه فلسفي مي‏گيرد و باصطلاح يك مسئله علمي را صغري قياس فلسفي خود قرار مي‏دهد نه كبري و از روي اصول كلي خود يك نتيجه فلسفي استنتاج مي‏كند. 

 پس معلوم شد در عين اينكه فلسفه غير از علم است بين اين دو رابطه خاصي برقرار است كه هم علم از فلسفه استفاده مي‏كند و هم فلسفه از علم. 

 در ضمن مقالات آينده خواهد آمد كه نيازمندي علوم به فلسفه منحصر به اين جهت كه گفته شد نيست بلكه جميع قوانين كلي علمي قانون بودن و قطعي بود نشان متوقف بيك سلسله اصول كلي است كه فقط فلسفه ميتواند عهده دار صحت آن اصول باشد 

 ( در حالي كه روش ما به علم امروزه كه با حس و تجربه پيش رفته و همه روزه هزاران ارمغان كه گواه راستي است از كارخانه‏هاي خود بيرون مي‏دهد مستند مي‏باشد و اساسا بغير حس و تجربه اعتماد نكرده و از ما وراء ماده در كاوشهاي خود نشاني نمي‏بيند. 

مي‏گويند فلسفه ما وراء الطبيعه بيك بن‏بستهائي مي‏رسد كه بحث را متوقف ساخته و سير علمي را مي‏ميراند ولي فلسفه ما چون متكي به علم مي‏باشد با پيشرفت علم پيش ميرود. 

پاسخ اين سخنان از بيان گذشته روشن است و در مقالات و فصول آينده بياري خداي يگانه روشنتر خواهد شد اين دانشمندان بايد بدانند كه بحث فلسفي اصولا از بحث علمي جدا است و ماترياليسم ديالكتيك آنان مانند متافيزيك ما در كنار علوم حقيقي ( 1) چنانكه گفته شد نشسته و از محصول آنها كه بالاخره ببحث فلسفي متكي مي‏باشد استفاده مي‏نمايد و سخن در اين است كه كداميك از اين دو فلسفه مقدمات لازمه خود را راست و درست اخذ مي‏كند. ( 2) 

گواه سخن ما اينست كه در گفتار بالائي كه از اين دانشمندان نقل نموديم حتي يك مسئله علمي طبيعي يا رياضي پيدا نمي‏شود و در كتابهاي طبيعي و رياضي مثلا از اين سخنان اثري نيست. 
2/1/3/3. نادرستي ادعاي غيرعلمي بودن فلسفه به دليل عدم تحوّل آن با پيشرفت علوم
اگر چنانچه فلسفه ما وراء الطبيعه مانند ساير علوم پيوسته در) 

 ( 1) علوم حقيقي اصطلاحا در مقابل علوم اعتباري گفته مي‏شود و علوم اعتباري همانها است كه سابقين علوم عملي مي‏ناميدند مانند علم اخلاق و غيره 

 ( 2) اگر سراسر كتب ماترياليسم ديالكتيك را با دقت بررسي نمائيد خواهيد ديد تمام مسائل آن يك نوع استنباطات نظري است كه دانشمندان ماترياليست خواسته‏اند از نظريات علمي و فرضيه‏هاي علمي بنمايند. 

 در فصلهاي آينده اصول فلسفي و منطقي ماترياليسم ديالكتيك با جوابهاي آنها يكايك دقيقا بيان خواهد شد و روشن خواهد شد كه آن اصول چگونه بطور غلط از نظريات و فرضيه‏هاي علمي استنباط شده است 

 ( تحول نمي‏باشد ( 1) علتش اينست كه ساير علوم روي فرضيه‏هائي كار مي‏كنند كه با پيشرفت و توسعه تجربه تحول پيدا مي‏كند ولي فلسفه روي بديهيات كار مي‏كند و نظر علمي ثابت نتيجه مي‏دهد و گواه اين سخن اينست كه در جاهائي كه مقدمات خود را از علوم مي‏گيرد مانند فلكيات و جواهر و اعراض و بحثهاي ديگر او نيز مانند علوم با تحول فرضيه‏ها متحول مي‏شود. 

نغزتر اين كه اين دانشمندان همين سخن را ماترياليسم ديالكتيك با تحول علم متحول است بعنوان يك نظر ثابت غير متحول بن‏بست رسيده بما مي‏فروشند) 

 نكته 2 
2/3/3. مطلق بودن موضوع فلسفه و مقيد بودن موضوع در ساير علوم، دليل ناتواني علوم از اثبات يا نفي مسائل فلسفه
( از بياني كه در رابطه فلسفه با علوم گذشت دستگير مي‏شود كه 1 علوم از راه اثبات وجود موضوع بطور كلي نيازمند به فلسفه مي‏باشند. 

2 نظر فلسفه با نظرهاي ساير علوم از راه اطلاق ( 2) و تقييد عموم و خصوص مختلف مي‏باشد.) 

 ( 1) براي بدست آوردن معناي حقيقي تكامل علوم و فلسفه و اينكه چه قسم از تكامل است كه در علوم طبيعي هست و در فلسفه نيست رجوع شود به مقدمه مقاله چهارم 

 ( 2) در حاشيه 2 و 3 توضيح داده شد كه هر يك از علوم يك يا چند چيز را بعنوان موضوع زمينه كاوش و فعاليت خود قرار مي‏دهد و بكشف خواص و آثار آن مي‏پردازد و اما موضوع و زمينه فعاليت فلسفه وجود مطلق است بنا بر اين هر يك از علوم در يك محيط محدود سير مي‏نمايد و نظريات وي از حدود موضوع خودش كه موجود خاصي است تجاوز نمي‏نمايد و هر يك از علوم اگر فرضا نظر بدهند فلان چيز هست يعني در محيط كار من هست و اگر نظر بدهد نيست يعني در محيط كار من نيست و اما فلسفه كه داراي موضوع عامي است و مطلق وجود را ميدان عمل خويش قرار داده اگر نظر بدهد نيست يعني اصلا وجود ندارد 

 ( باين معني كه بحث مادي اثبات وجود مادي و نفي وجود مادي مي‏كند نه مطلق وجود زيرا كاوش هر علم در اطراف موضوع بحث خويش خواهد بود پس در صورتي كه موضوع وي مادي بوده باشد نفي و اثبات وي از ماده تجاوز ننموده و حق تعرض بغير ماده نفيا و اثباتا نخواهد داشت بخلاف فلسفه كه نظر وي اطلاق داشته و بيك موجود مخصوصي مقصور نيست. 

بنا بر اين ممكنست يكي از علوم چيزي را اثبات نمايد و فلسفه باثبات وي قناعت نورزد يا بنفي نظري بدهد و فلسفه بنفي وي اعتنائي ننمايد. 

مثال 1 با آزمايشهاي طبي بدست آمده كه هنگام تفكر مثلا كيفيت خاصي در ماده مغز حاصل مي‏شود كه نام وي پيش دانشمند طبيعي ادراك است. 

معناي سخن وي اينست كه بحث و آزمايش در مورد ادراك اين پديده مادي را مي‏يابد ولي آيا در مورد ادراك موجود ديگري غير مادي به همراه اين پديده مادي نيز هست يا نيست آزمايش و بحث طبيعي ساكت است [ 1] اگر چنانچه موجود هم بوده باشد بحث طبيعي نمي‏تواند او را نشان بدهد زيرا هر مقدمه نتيجه را مي‏تواند بدهد كه از سنخ خودش باشد. 

اساسا روي غرض فني در طبيعيات وجود و ماده بيك معني است ماده مساوي است با وجود و نفي وجود مساوي با نفي ماده است. 

ولي چون نظر فلسفه اوسع است به مجرد اينكه بحث طبيعي از چيزي نفي وجود كرد فلسفه بان قناعت نكرده و به كاوش خود ادامه خواهد داد.) 

 [ 1] رجوع شود بمقاله 3. 

 ( مثال 2 رياضي مي‏گويد دو طرف معادله جبري كه مشتمل به ارقام سلبي يا ايجابي مي‏باشد ممكنست رقم ايجابي را از طرفي برداشته و تبديل برقم سلبي نموده و در طرف ديگر بگذاريم و بالعكس و اين سخني است برهاني و البته حق است. 

و فلسفه اين سخن را بمعناي ثبوت نتايج مثبته مي‏پذيرد نه بمعني تبديل وجود به عدم يا بعكس آن روي هم رفته مثل اين علوم و فلسفه مثل يك خاركني است كه تيشه خود را برداشته و براي كندن خار رهسپار كوه مي‏شود اگر كسي از كوه سرازير شده بوي بگويد مرو چيزي نيست معناي سخن وي اينست كه در كوه خاري نيست زيرا در ظرف غرض خاركن چيز و خار يكي است خار چيز و البته معناي سخن وي اين نيست كه كوه و سنگ و خاك و سبزه و هيچ موجودي نيست و اگر اين سخن به صيادي كه سلاح بدست گرفته و متوجه كوه است گفته شود معني چيز شكار خواهد بود زيرا پيش شكارچي چيز و شكار يكي است چيز شكار و همچنين.... 

ولي كسي كه هدف عمومي دارد اين سخن چيزي نيست براي وي معني بسيار وسيعي مي‏دهد به طوري كه ناچار است بگويد دروغ است. 

از بيان گذشته نتيجه گرفته مي‏شود كه با نظر مثبت يا منفي كه در علوم ديگر تهيه شده يك نظريه مثبت يا منفي فلسفي را نمي‏توان رد كرد) 

 نكته 3 
4. بيان تقسيمات مكاتب فلسفي
( چنانكه گفته شد بحث فلسفي بحثي است كه باثبات وجود و عدم اشياء مي‏پردازد حالا اگر كسي فرض شود كه بحث فلسفي در باره وي مؤثر نشود يعني نتواند علم قطعي بوجود چيزي بهم رساند باحث مزبور سوفسطي ايده آليست ناميده شده و در نقطه مقابل فيلسوف قرار مي‏گيرد و از اين روي مكتبي كه متعرض وجود و) 

 ( عدم اشياء مي‏شود بحسب تقسيم اولي بدو قسم فلسفه و سفسطه ره آليسم ( 1) و ايده آليسم ( 2) ( 3) منقسم مي‏شود. 

و همچنين مكتب فلسفي از نقطه نظر اثبات و عدم اثبات ما وراء الطبيعه بدو مكتب ما وراء الطبيعه متافيزيك ( 4) و مادي) 

 Realisme)1 ( 

 Idealisme)2 ( 

 ( 3) در مقاله 2 در باره اين دو كلمه ره آليسم و ايده آليسم توضيحاتي داده خواهد شد 

 ( 4) متافيزيك لغتي است يوناني و مركب است از دو كلمه متا يعني ما بعد و فيزيك يعني طبيعت و متافيزيك يعني ما بعد الطبيعه. 

 در تاريخ فلسفه از مؤلفات ارسطو اينطور ياد مي‏شود كه وي در جميع علوم آن زمان قرن چهارم قبل از ميلاد باستثناي رياضيات كتاب تاليف كرده و مجموعه تاليفات وي دايره‏المعارفي را تشكيل مي‏داده كه داراي سه قسمت بوده. 

 1 علوم نظري كه شامل كتب مختلفي در طبيعيات بوده و در خاتمه اين قسمت كتاب فلسفه اولي بوده. 

 2 علوم عملي كه شامل اخلاق و تدبير منزل و سياست مدن بوده. 

 3 علوم ابداعي يعني فن شعر و خطابه و جدل. 

 و چونكه فلسفه اولي بحسب ترتيب تاليفي بعد از طبيعيات ذكر شده بود و از طرف مؤلف نام و عنوان خاصي بان داده نشده بود بعدها متافيزيك ما بعد الطبيعه ناميده شد يعني قسمت بعد از طبيعيات و كم‏كم بمرور زمان بواسطه غلط مترجمين كلمه متافيزيك بمعناي ما وراء الطبيعه و علم مجردات تفسير شد و متافيزيسين در مورد فيلسوف الهي اطلاق شد. 

 هر چند اين غلط ابتداء يك غلط لفظي بنظر مي‏رسد لكن اين غلط لفظي منشاء غلطهاي معنوي بسياري شده است. 

 شما اگر بكتب فلسفه مادي رجوع كنيد مي‏بينيد متافيزيك را اينطور تفسير مي‏كنند علمي است كه از خدا و روح بحث مي‏كند البته خواننده محترم بايد خود را از اين اشتباه مصون بدارد و گمان نبرد كه موضوع بحث متافيزيك خدا و روح است بلكه چنانكه قبلا گفته شد موضوع بحث متافيزيك فلسفه اولي مطلق وجود است و ممكنست شخص متافيزيسين باشد و در عين حال مادي باشد لكن براي آنكه از اصطلاحاتي كه اخيرا شايع شده خيلي دور نرفته باشيم كلمه متافيزيك را بان مكتب فلسفي مي‏گوييم كه قائل 

 ( ماترياليسم و همچنين مكتب مادي از نقطه نظر اعتماد به منطق ثابت و اعتماد به منطق متحول بدو مكتب ماديت معنوي ماترياليسم متافيزيك و ماديت تحولي ماترياليسم ديالكتيك ( 1) [ 1] منقسم مي‏شود.) 

 بما وراء الطبيعه نيز بوده باشد 

 ( 1) ديالكتيك‏Dialectiqueكلمه‏ايست يوناني و از اصل ديالكو [ 2] مشتق شده است كه بمعناي مباحثه و مناظره است. 

 روش بحث و مناظره خاصي كه معمولا سقراط دانشمند بزرگوار يونان در مقابل طرف براي رفع اشتباه و اثبات خطاي وي پيش مي‏گرفت باين كيفيت بود كه از مقدمات ساده شروع به پرسش مي‏نمود و از طرف اقرار مي‏گرفت و بتدريج بسؤالات خود ادامه مي‏داد تا جايي كه يكوقت طرف ملتفت مي‏شد كه به مدعاي سقراط اعتراف كرده ديالكتيك ناميده مي‏شد اين روش مخاطبه در علوم تعليم و تربيت امروز بنام روش سقراطي معروف است. 

 افلاطون شاگرد سقراط نيز اين كلمه را در مورد طريقه مخصوص خود براي راه بردن عقل در راه كسب معرفت حقيقي اصطلاح كرد افلاطون مي‏گويد بافراد محسوسه علم تعلق نمي‏گيرد زيرا متعلق علم بايد كلي باشد نه جزئي معرفت حقيقي درك مثل است و اين معرفت در روح هر كسي قبل از اينكه باين عالم بيايد حاصل شده است علم در اين جهان تذكر و يادآوري گذشته است به عقيده افلاطون از راه ورزش فكري و از طريق ذوق و عشق بايد نفس را نسبت به گذشته متذكر كرد افلاطون طريقه خويش را براي كسب اين نوع معرفت يا تذكر ديالكتيك مي‏نامد. 

 دانشمندان جديد از قبيل كانت آلماني و غيره نيز اين كلمه را در مواردي استعمال كرده‏اند. 

 هگل‏Hegelدانشمند شهير آلماني كه از فلاسفه نيمه اول قرن نوزدهم است منطق مخصوص و روش خاصي براي راه بردن عقل در كشف حقائق انتخاب نمود و نام آنرا ديالكتيك گذاشت. 

 شرح منطق ديالكتيك هگل در مقالات آينده خواهد آمد. 

 هگل در نظريات فلسفي خويش مادي نبود ولي كارل ماركس و انگلس كه شاگردان وي بودند و منطق ديالكتيك را از استاد فرا گرفته بودند نظريات مادي و ماترياليستي داشتند و در اين جهت از فلاسفه مادي قرن 

 .sme Dialectique]1 [ 

 .Dialogos]2 [ 

) ( مكاتب فوق هر يك بواسطه اختلافاتي كه در ميان شاگردان وي پيدا شده با تقسيمات ديگر منقسم مي‏شود. 
1/4. انحصار ثمره بحث از مكاتب فلسفي در بيان تاريخ فلسفه و بي‌فايده بودن آن در بحث فلسفي
چيزي كه هست اينست كه همه اين تقسيمات تنها از نظر تاريخ فلسفه واجد اهميت است اما پيش كسي كه به بحث و انتقاد پرداخته و هدف و آرماني بجز تميز حق از باطل و جدا كردن راست از دروغ ندارد ارزش زياد ندارد) 

 هيجدهم پيروي مي‏كردند. 

 ماركس و انگلس نظريات مادي خويش را بر اساس منطق هگل تشريح و توضيح دادند و از اينجا ماترياليسم ديالكتيك بوجود آمد در حقيقت ماترياليسم ديالكتيك تركيبي است از فلسفه مادي قرن هيجدهم و منطق هگل كه آن دو را كارل ماركس و انگلس بيكديگر مربوط ساختند. 

 چنانكه بعدا خواهد آمد يكي از اصول منطق ديالكتيك اصل حركت است ديالكتيك مي‏گويد اشياء را در حال حركت و تحول بايد مطالعه نمود. 

 ديالكتيك بحسب ادعاي خود جمود و يكسان ماندن را از خواص طرز تفكر متافيزيكي مي‏داند از اينرو دانشمندان فلسفه ماترياليسم ديالكتيك آن فلسفه مادي را كه قبلا طرز تفكر متافيزيكي داشت يعني بر اساس جمود و يكسان ماندن موجودات تفكر مي‏كرد ماترياليسم متافيزيك مي‏نامند يعني ماديتي كه طرز تفكر متافيزيكي دارد از اين روي ماترياليسم متافيزيك در مقابل ماترياليسم ديالكتيك است. 
